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 سقوط زرنگ؛ ظهور شهر سیستان
 ∗سید رسول موسوي حاجي

 

 

 

 چکیده

شناسان، شهر زرنگ را با شهر سيستان يكی دانسته دانان و سيستانبسياري از محققان، مورخّان، جغرافی

که با حمله امير تيمور  -هجري  587تا  ،ساسانی ۀدر اواخر دور ،اين شهر از بدو تأسيسکه ند او معتقد

مرکزيت و  -شدکلی ويران هشاهرخ تيموري ب ۀهجري با حمل 888در  ،سپس ،گورکانی تخريب و

شهر سيستان شهري کاملاً متفاوت،  که است. نگارنده معتقد استکرسی سيستان را بر عهده داشته

زرنگ اعتبار  ري که شهردوم قرن چهارم هجري قم ۀو از نيم استمستقل و مجزا از شهر زرنگ بوده

جري نيز کرسی اول قرن نهم ه ۀسياسی و مرکزيت خود را از دست داد، جايگزين آن شده و تا نيم

 سيستان بوده است. 

از نوع تحقيقات  ،براساس ماهيت و روش ،از نوع تحقيقات بنيادي و ،براساس هدف ،در اين پژوهش که

هاي آنان، تغيير استناد به منابع تاريخی و تأمل در نوشتهتاريخی است،  سعی نگارنده بر آن است تا با 

عبارتی ديگر، اين مهم را که شهر زرنگ به ،کرسی منطقه سيستان را از شهر زرنگ به شهر سيستان و

دلايل روشن  ۀو صحتّ آن را با ارائ کندعنوان يك حقيقت تاريخی بررسی همان شهر سيستان نيست، به

 برساند.و شواهد متقن به اثبات 

 

 .زرنگ، شهر سيستان، صفاريان، تيموريان، خلف بن احمد: کلید واژه

                                                           
 seyyed_rasool@yahoo.com دانشيار باستان شناسی دانشگاه مازندران. پست الكترونيك: ∗

 75/81/93: مقاله دريافت

 31/88/93: پذيرش مقاله

 



 211    2131هاي محلي ايران، سال دوم، شماره سوم، پايیز و زمستان دوفصلنامه پژوهشنامه تاريخ 

 

 

ان
ست

سی
ر 

شه
ور 

ظه
گ؛ 

زرن
ط 

قو
س

 

 مقدمه

کرسی سيستان و مرکز قدرت  -شهر زرنگ

رغم اهميت و اعتباري که در طول به -صفاريان

تر مورد ، کماست دوران حيات خويش داشته

-دانان، مورخان و باستانتوجه محققان، جغرافی

عدم شناسايی محل  است.شناسان قرار گرفته

ها اسلامی از روي خرابه ۀشهر زرنگ دور واقعی

هاي تاريخی موجود در دشت سيستان، و محوطه

دهد که حق بر اين حقيقت گواهی می ،آشكارا

اسلامی ادا ۀ زرنگ دور ۀپژوهش و تحقيق دربار

و اين شهر همچنان بايد چشم اميد به  است نشده

تا غبار شناسانی داشته باشد حضور باستان

آن  ۀفرسود ۀخاموشی و سكوت را از پيكر

منوط به مطالعات  ،يابی به اين مهمتدس بزدايند.

که تاکنون توفيق  ،شناختی استميدانی باستان

انجام آن حاصل نيامد؛ ليكن در مطالعات اسنادي 

چندان جدي در روشن  کوششو تاريخی نيز 

ساختن زواياي تاريك زرنگ نشده و تاريخ پر 

آنگونه که  ،و فراز اين شهر مهم ايرانینشيب 

 است. نشدهشايسته است، تحقيق و تحليل 

 نگارنده معتقد است که زرنگ شهري کاملاً    

و  استمستقل، متفاوت و مجزا از شهر سيستان 

دوم قرن چهارم هجري  ۀاز بدو تأسيس تا نيم

تا  ،دارالحكومه سيستان بوده است. از آن پس

مرکز قدرت و امارت  ،رياول قرن نهم هج ۀنيم

سيستان از زرنگ به شهر جديدي موسوم به شهر 

سيستان تغيير يافت. اين شهر جديد همان شهري 

 888شاهرخ تيموري در سال  ۀاست که با حمل

 کلی تخريب و ويران گرديد.ههجري ب

 

 آيا زرنگ همان شهر سیستان است؟

دوم  ۀسيستان در نيم ۀاين موضوع که دارالحكوم

هارم هجري و به روزگار خلف بن احمد، قرن چ

شهر سيستان تغيير يافته است، براي  از زرنگ به

ميلادي از سوي يك  8981نخستين بار در سال 

1977 :) �مورخ انگليسی به نام جی. پی. تيت

. وي که صرفاً به طرح اين شدمطرح  (21

موضوع پرداخته و هيچ دليلی را براي توجيه، 

است، با استناد به وردهتفهيم و اثبات آن نيا

توصيف منهاج سراج جوزجانی از شهر سيستان 

هاي تاريخی موجود در محوطه که با خرابه

کيلومتري جنوب شرق  71زاهدان کهنه واقع در 

گيرد است، نتيجه می قابل انطباق و مقايسه زابل

که اين محوطه بقاياي همان شهر سيستان است 

(Ibid: 29-30 که در اواخر قرن )جري هشتم ه

 :Ibidبه تصرف امير تيمور گورکانی درآمد)

55). 

 از طبقاات ناصاري  تا آنجا که نگارنده، کتاب     

منهاج سراج جوزجانی را مطالعاه کارده و باراي    

اسات،  حصول اطمينان چندين بار آن را ورق زده

بااه تغيياار  ،مسااتقيماً ،در هاايچ جاااي اياان کتاااب

ديگار در  سيستان از زرنگ به شهري  ۀدارالحكوم

اي نشاده اسات. در   زمان خلف بن احمد اشااره 

اين کتاب شرح ملوك سيستان و نيمروز از زماان  

اساات بااه بعااد بيااان شااده  طاااهر باان محمااد 

(. در حاالی کاه   795ا    775: 8337)جوزجانی، 

هااي  در طاول ساال   ،به تنااوب  ،خلف بن احمد

جااري حكوماات سيسااتان را در  ه 393تااا  377

نی در متن کتاب خود، دست داشت. البته جوزجا

                                                           
1. Tate,G.P. 
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طااهر   دسات بهبه ساخت و سازهاي جديدي که 

 �و ملاك ناصارالدين عاماان حارب     �بن محماد 

انجام گرفته بود و نيز به مواردي ديگر اشاره دارد 

 ،توان به اين تغييار که با تأمل و دقت در آنها، می

سيستان از زرنگ باه   ۀجايی دارالحكومهيعنی جاب

ز آن باا ناام شاهر    شهري ديگار کاه جوزجاانی ا   

 برد:کند، پیسيستان ياد می

الادين اباوالفتب بان طااهر پادشااه      ملك تاج»    

چون پدر او به رحمات حاق    .بزرگ و عادل بود

پيوساات، بااه فرمااان ساالطان ساانجر ساالجوقی،  

مملكاات نيمااروز در ضااب  آورد و بساااط عاادل 

بگسترد و خلق او را مطيع شدند و آثار خير از او 

سجستان بسيار باقی ماناد و باا    در شهر و اطراف

سلطان سانجر باه مصااف خطاا رفات و لشاكر       

سجستان با خود ببارد و چاون مصااف شكساته     

الدين ابوالفتب گرفتار آمد. چاون او  شد، ملك تاج

بااود،  «اردوي خطااا»را باادان موضااع بردنااد کااه 

بناادي باار پاااي او نهادنااد و زنجياار گااران تختااه

ت چنااين درکشاايدند و او را مقيااد کردنااد. ثقااا 

روايت کردند که يكی از مستورات خانخان را بر 

الدين ابوالفتب نظري درافتاد و در خفياه  ملك تاج

کارد و مايحتااج او باه قادر     او را عزيزداشت می

رساانيد و در تيماار داشات. او    کفاف و زياده می

دقيقه مهمل نگذاشت تا هم به سعی آن مساتوره  

يافات و از  الدين ابوالفتب خالا   ناگاه ملك تاج

اردوي خطا روي به فرار آورد و آن زنجير که باا  

خود آورده بود، در پيش مقصوره جامع بفرمود تا 

ايان   ۀمعلق بياويختند. و منهاج سراج که نويساند 
                                                           

هاي در سال حاکم سيستان ،طاهربن محمدبن طاهربن خلف . 8
 هجري  381تا  361
هاي حاکم سيستان در سال ،ملك ناصرالدين عامان حرب . 7

 هجري  687تا  763

طبقااات اساات در شااهور ساانه ثاالا  و عشاار و 

[ به شهر رسيد، و آن زنجيار  هجري 683ستمائه ]

ان شهر بند در مسجد جامع ديد، هر که بدو تخته

)هماان:  « معظم رسيده باشد در نظر آورده باشاد 

756.) 

تيت با التفات به روايت مذکور و نيز با استناد     

هاي مناره بلند فوقانی موجود در ويرانه ۀبه کتيب

ملك »يعنی  ،ميل زاهدان که نام اين حكمران

را در بردارد، « الدين ابوالفتب حرب بن محمدتاج

ن مناره بقاياي همان مسجدي گيرد که اينتيجه می

است که ملك تاج الدين قيد و بندهايی را که در 

هنگام اسارت در دست قراختاييان بدان بسته 

شده بود، آويزان کرد و جوزجانی به هنگام ديدار 

 (.71است )همان: از سيستان آنها را مشاهده کرده

شرحی که جوزجانی از  بايد يادآور شد که    

دهد، کاملاً متفاوت با شرحی شهر سيستان می

-است که ديگر نويسندگان اسلامی از زرنگ داده

 683که خود در  ،اند. وي در شرح شهر سيستان

 است:هجري از آن بازديد کرد، آورده

در شااهور ساانه ثاالا  و عشاار و سااتمائه »...     

[ به سجستان رسيدم در عهاد ملاك   هجري 683]

اه بان کبيار   الدين بهرامشا نيمروز شاه غازي يمين

الدين حرب بن عزالملوك محمد نورالله ملك تاج

حضاارتهم، موضااعی دياادم در جنااوب شااهر    

سجستان که آن را در طعام گويند بيرون شهر، که 

آن موضع را ريگ گنجاان گويناد، در جاوار آن    

...« موضااع باار ساار بلناادي قصااري خرابساات   

 (.895: 8337)جوزجانی، 

د خود به و باز جايی ديگر، در شرح ورو     

شهر سيستان و استقبال گرمی که از او شده 



 211    2131هاي محلي ايران، سال دوم، شماره سوم، پايیز و زمستان دوفصلنامه پژوهشنامه تاريخ 

 

 

ان
ست

سی
ر 

شه
ور 

ظه
گ؛ 

زرن
ط 

قو
س

 

اين داعی در شهور سنه ثلا  »نويسد: است، می

[ از شهر بُست هجري 683و عشر و ستمائه ]

عزيمت سيستان کرد. چون بدان حضرت رسيد، 

موضعی است که آن را گنبد بلوچ گويند از 

داران ]مأموران تشريفات[ طرف شرق. رسول

و اين داعی را به شهر آوردند و  استقبال نمودند

به موضعی که آن را مدرسه سر حوض گويند. به 

طرف جنوب شهر که آن را در طعام و بازار فرود 

 (.788)همان: ...« گويند، منزل فرمود 

بيرون شهر »نويسد: و باز در جايی ديگر می    

الايام شهر سيستان موضعی است که در قديم

گويند. در شب  حشويآنجا بود. نام آن موضع 

تمام مردم سيستان و اهل سيف آنجا جمع شدند 

الدين را با و بامداد خروج کردند و ملك شمس

الدين را بر هژده پسر شهيد کردند و ملك تاج

 (.759)همان: ...« تخت نشاندند 

هاي يك از مورخان و جغرافيانگاران سدههيچ    

مختلف اسلامی در شرح و توصيف زرنگ به 

 ،جود موضعی موسوم به حشوي در بيرون شهرو

الايام آنجا شهر جوزجانی در قديم ۀکه به گفت

اي بلند در است و يا بقاياي کاخی که بر تپهبوده

است، اشاره بيرون از جبهه جنوبی شهر بوده

 ندارند.

نتيجاه   ،هاي جوزجانیبا توجه به نوشته ،تيت    

-اد مای شهري که اين مورخ از آن يا  که گيردمی

کند، بی هيچ ترديد هماان زاهادان کهناه اسات:     

 ۀهاي شاهر باساتانی يااد شاده باه وسايل      ويرانه»

گاران در آن  کاران و توطئاه جوزجانی که دسيسه

هاااي خااود را باار عليااه  د تااا طاارحگاارد آمدناا

اجرا در آوردند،  ۀالسايس تكميل و به مرحلملك

بدون ترديد در خارج شاهر و جاايی جاز محال     

م شهرستان نبود، اگر چه مولاف از آن  باستانی را

بارد. تپاه شهرساتان در    نام می« حشوي»با عنوان 

مسير مستقيم تنها در چهار ميلی انتهااي جناوبی   

شهر ويران زاهدان قارار دارد و محلای اسات باا     

گاران ماذکور   فاصله مناسب از شاهر کاه توطئاه   

 يآسانی قادر بودند تا بی هيچ وحشتی از افشاا به

)تيات،  « يش را هموار و دنبال سازندراز، راه خو

8363 :76.) 

تيت در اثبات ادعايش مبنی بر اينكاه زاهادان       

اي اسات کاه خلاف بان     کهنه همان دارالحكومه

احمد آن را بنا نهاد، به ماجراي حمله تيماور باه   

شاهري   که داردو اظهار می کندمیسيستان استناد 

ه همان بلك ،بود زرنج نبوده کردهکه تيمور ويران 

است که در زماان خلاف بان    اي بودهدارالحكومه

احمد ساخته شده بود. وي در اثبات اين ادعا باه  

شرحی که تيمور در ملفوظات صااحبقران راجاع   

جوياد و  است، توسل مای به فتب سيستان نگاشته

اي کاه تيماور در   بقايااي تپاه   کاه  کناد تأکيد می

ملفوظات باه صاعود بار آن باه منظاور وارسای       

حمله به شهر و مشاهده مواضاع دفااعی    جوانب

، امروزه در جنوب غربی زاهادان  کردشهر اشاره 

(. 817و قابل رويات اسات )هماان:     داردوجود 

به بقاياي اجساد متلاشای شاده و    ،همچنين ،وي

هااي فاسااد شااده  هاا و اسااتخوان تعادد اسااكلت 

در  ،باه وياژه   ،انسانی که در درون شهر زاهدان و

 يشارقی شاهر و در جلاو   خارج از ديوار شمال 

و  اسات  دروازه بختياري قرار دارند، اشاره کارده 

ها متعلق باه  معتقد است که اين اجساد و اسكلت

 پروائیجسارت و بی سببقربانيانی هستند که به 
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در حمله به تيمور، باه دم شمشاير گذاشاته     خود

 (.819و به قتل رسيدند )همان: ند شد

نه تنها  ،ه داشترغم اهميتی کبه تيت،  ۀنظري    

بلكه بسياري از محققان و مورخانی  نشداستقبال 

اند، حتی زرنگ پرداخته ۀکه پس از او به مطالع

متوجه منظور او از شهرسيستان يا دارالحكومه 

اند. زيرا تيت صرفاً به طرح موضوع جديد نشده

تغيير دارالحكومه از زرنگ به شهر »مبنی بر 

پرداخته و هيچ « سيستان در زمان خلف بن احمد

گواه و دليلی را براي شفاف ساختن، تفهيم و 

اثبات آن نياورده است. به ديگر عبارت، تيت قبل 

از آنكه تغيير دارالحكومه از زرنگ به شهر 

هاي ، سعی داشت تا خرابهکندسيستان را ثابت 

 زاهدان کهنه را محل واقعی شهر سيستان بداند.

اد شديد از تيت محمد اعظم سيستانی در انتق    

که زاهدان کهنه را بقاياي شهر سيستان معرفی 

کرد، بدون آنكه متوجه مقصود تيت از شهر 

زرنج متذکره »... نويسد: ، میشودسيستان 

مورخين و جغرافيانويسان در محل نادعلی 

چخانسور موقعيت داشته و اشتباه محض است، 

اگر موقعيت اين شهر تاريخی و با عظمت 

تيت در زاهدان  به پيروي از مسترسيستان را 

 (.83: 8336)سيستانی، « کهنه سراغ نمائيم

ا دو  )1961:39( 2و فيرسرويس 1اشتاين    

شناسی که پس از تيت به بررسی باستان باستان

اند، در بيان سيستان پرداخته ۀشناختی در منطق

رغم مراجعه به بههويت تاريخی زاهدان کهنه، 

اند ا بقاياي زرنگ دانستههاي تيت، آن رنوشته

(Stein, 1981: 933. Fairservis, 1961: 

                                                           
1.Stein 

2 . Fairservis 

(. در حالی که مراد تيت از شهر سيستان نه 39

که شهري کاملاً مستقل و  ،زرنگ قرون وسطی

 است.مجزا از زرنگ بوده

تيت و براي اثبات  ۀنگارنده در تبعيت از نظري    

يعنی تغيير دارالحكومه از  ،صحت اين مدعا

به شهري جديد که منابع تاريخی از آن با  زرنگ

علاوه بر استناد  ، کنندعنوان شهر سيستان ياد می

هاي جوزجانی که شرح آنها مذکور به نوشته

افتاد، به ديگر شواهد متعدد و موجود در منابع 

تاريخی و نيز نتايج حاصل از مطالعات 

آشكارا و بدون  ،جويد کهشناسی توسل میسكه

اي بر جاي تأمل و شبهه و ديدآنكه محل تر

 دهند.گذارند، از اين تغيير خبر می

 357که به سال  احسن التقاسيممقدسی در     

يعنی مقارن با سقوط سياسی زرنگ و  -جري ه

 - ظهور شهر سيستان به عنوان دارالحكومه جديد

تنها به تمجيد يكسان و نه ،تأليف يافته بود

 ۀاز او دربار يشپاي که ساير نويسندگان مشابه

اند، نپرداخته بلكه از زرنگ و زرنگ داشته

شهري »است: زرنگيان به نكوهش ياد کرده

دشوار زيست که من هيچ گرايشی بدان ندارم. 

دان است. شهرکی هايی در زبالههايشان لانهخانه

دارد با دژ و خندقی که جامع در آن است و 

« استانگيز ساخته شدهزندان در برابر آن شگفت

مقدسی چنين  ۀاز نوشت (.337: 8368)مقدسی، 

شود که در زمان او، زرنگ ديگر از آن مستفاد می

اش ا آن هاي گذاشتهاعتبار، توانمندي و قابليت

طور که ساير نويسندگان در بيانش قلم فرسايی 

گويی و در برخی از موارد هم پا را از واقع کرده

است. اين امر به اند ا برخوردار نبودهفراتر نهاده
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زيرا پس از آنكه مقرر شد  ؛نمايدنظر طبيعی می

تا دارالحكومه تغيير يابد، بديهی است که شهر 

زرنگ به دليل عدم توجهات خا  و عدم 

هاي کلان که تا قبل از آن اختصا  بودجه

 ،     تدريجشد، بهاش میصرف عمران و آبادانی

کاسته  بايستی از اهميت و توانمندي سابقشمی

 شد.می

 تاريخ سيستانکتاب  که شكی نيست    

ترين منبع مطالعاتی هر محقق در بررسی مهم

 578اوضاع سيستان از دوران باستان تا سال 

هجري است. از اين رو، هر گونه تحقيق و 

مطالعه در تاريخ و جغرافياي تاريخی سيستان 

 استبدون استناد به اين کتاب، فاقد اعتبار لازم 

داقل کافی و وافی به مقصود نخواهد بود. يا ح

از دو بخش  تاريخ سيستاندانيم، که می چنان

است. بخش نخست و اصلی آن در تشكيل شده

الدين جري و در دربار ملك تاجه 338سال 

و بخش دوم ابوالفضل نصر اول نگارش يافته 

 ۀتوس  نويسند ،جريه 575کتاب در سال 

و بخش نخست ديگري غير از نويسنده اصلی 

است که هويت هر دوي آنها کتاب نگاشته شده

 بر ما نامعلوم است.

حال، چنانچه موضوع تغيير دارالحكومه     

سيستان از زرنگ به شهر سيستان صحت داشته 

 تاريخ سيستانباشد، مولف بخش نخست کتاب 

داشت. چه خود وي نزديك بايد به آن اشاره می

يير و در محل به يك قرن پس از ايجاد اين تغ

دارالحكومه جديد به نگارش کتابش دست 

به  ،دقيق اين کتاب ۀيازيده بود. نگارنده با مطالع

 است که با تأمل در آنها شواهدي دست يافته

توان به وجود تفاوت بين دو شهر زرنگ و می

که مؤلف گمنام تاريخ سيستان از ، شهر سيستان

رنگ ياد هاي قلعه سيستان و قلعه زآنها با نام

 برد:کند، پیمی

اسكندر رومی چون دارا ابن داراب کشته »    

شد و روشنك دختر او را به زنی کرد و قصد 

هند کرد، به سيستان رفت و بر آن قلعه شد که 

کيخسرو بنا کرده بود، بر شمال قلعه سيستان )و 

قلعه ديگري است بر جنوب که پس از آن 

او آنجا شد. پس است(. و اردشير بابكان بنا کرده

گاه قلعه بود، قلعه بانبفرمود تا آنجا که ديده

جداگانه کردند و روشنك آنجا يله کرد تا از کار 

 (.7: 8353، تاريخ سيستان...« )هند فارغ شد و 

شود، که از متن اين روايت استنباط می چنان    

اي که اسكندر در دادن آدرس قلعه تاريخ سيستان

وشنك به آن رفته بود، به مقدونی همراه با ر

اي که در زمان نگارش کتاب و حيات قلعه

نويسنده مرکزيت سيستان را بر عهده داشت و 

 است مراد از آن قلعه سيستان است، استناد کرده

مورد نظر اسكندر رومی  ۀو جهت جغرافيايی قلع

رساند داند. اين میرا در شمال قلعه سيستان می

 ۀجري مرکزيت منطقه که در نيمه اول قرن پنجم

است که موقعيت سيستان با قلعه سيستان بوده

جغرافيايی آن در حد وس  دو قلعه ديگر ا يكی 

است. در شمال و يكی در جنوب ا قرار داشته

قلعه در کتاب  ۀ، مراد از واژشود کهيادآور می

همان شهر مرکزي است  ،، به يقينتاريخ سيستان

آمد. ه حساب میکه دارالحكومه يا دارالملك ب

چه درجاي ديگري از همين کتاب، آنجا که از 

تصرف سيستان به دست اعراب مسلمان سخن 
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گويد، در بيان آدرس شهر زرنگ که ربيع بن می

نويسد: کرمان خواسته بود، می مهتر پهرهزياد از 

چون از هيرمند بگذري ريگ بينی و از ريگ »

و بگذري سنگ ريزه بينی، از آنجا خود قلعه 

 (.88-81: 8383، همان« )قصبه ]زرنگ[ پيداست

حال کاه معلاوم شاد، شاهر سيساتان از نظار           

ديگر ا يكی   ۀموقعيت جغرافيايی در ميان دو قلع

اسات،  در شمال و يكی در جنوب ا واقاع شاده    

زاهدان کهنه باياد محال    ۀشكی نيست که محوط

واقعاای شااهر سيسااتان باشااد. چااه در مجمااوع  

اي متعلاق باه   توان محوطهپهندشت سيستان، نمی

اسلامی را يافت کاه از ياك ساو، از چناان      ۀدور

حجم وسيع آثار و گستردگی امااکن و فضااهاي   

معماري برخوردار باشد که بتاوان آن را باه ياك    

از سااوي  ،شااهر مرکاازي و باازرگ نساابت داد و

ديگر، در موقعيت جغرافياايی برابار باا موقعيات     

ه باشاد. تنهاا   قرار داشت تاريخ سيستاندر  يادشده

محوطااه عظاايم زاهاادان کهنااه اساات کااه بااا     

-برخورداري از تعدد آثار و کارت اماکن و خرابه

هاي تااريخی قابليات انتسااب باه شاهر بازرگ       

سيستان را داراست و نيز در موقعيتی قرار گرفتاه  

است که در شمال آن شهر باستانی پروفتازياا کاه   

 به روزگار حمله اسكندر مقدونی پايتخت شمالی

رفت، قرار دارد و در جنوب سيستان به شمار می

اسات کاه   آن نيز محوطه رام شهرستان واقع شده

 توان داشت.در ساسانی بودن آن ترديدي نمی

طور که پيش از اين نيز گفته شد، شهر همان    

اول قرم نهم  ۀسيستان از اواخر قرن چهارم تا نيم

است. با توجه به  بودهجري مرکزيت سيستان ه

آيد که آيا زاهدان اين مهم، اين سؤال پيش می

تاريخ کهنه که قابليت انطباق با روايت مذکور در 
را داشته است، از نظر گاهنگاري و  سيستان

 تاريخ استقرار نيز با شهر سيستان مطابقت دارد؟

زاهدان کهنه نه تنها از  که در پاسخ بايد گفت    

رد، که نظر گاهنگاري با شهر سيستان مطابقت دا

ها و مشخصات شهر سيستان را نيز تمامی ويژگی

است ا آن طور که در منابع تاريخی آمده

پرداختن به اين موضوع که . بديهی است ستدارا

اين مقاله که  ۀو تشريب جزئيات آن، از حوصل

سعی دارد تا موضوع مورد بحث را با تكيه بر 

شواهد موجود در منابع تاريخی بررسی کند، 

و شرح آن خود مجال ديگري را  ستاخارج 

ليكن بنابر ضرورت و در پاسخ به سؤال  ؛طلبدمی

، همين بس که بدانيم، نتايج حاصل از يادشده

هاي سفالين در شناختی نمونهمقايسه گونه

زاهدان کهنه که در يك بررسی سطحی 

دهد اين محوطه از اند، نشان میآوري شدهجمع

درست برابر با يعنی  ،هجري نهمتا  پنجمسده 

مورد  ،تاريخ حيات و اسكان در شهر سيستان

است )موسوي حاجی، استفاده و سكونت بوده

 (.58: 8388؛ 657: 8387

با صحت انتساب زاهدان  که شوديادآور می    

توان زرنگ را با کهنه به شهر سيستان، ديگر نمی

ها و تنها ويژگیشهر سيستان يكی دانست. چه نه

رده شده از زرنگ با توصيفی که مشخصات برشم

اند مطابقت منابع تاريخی از شهر سيستان داشته

يك از ندارد، بلكه زاهدان کهنه نيز مطلقاً هيچ

هاي شهر زرنگ را دارا مشخصات و ويژگی

 نيست.

در شرح وقايع  ،همچنين ،تاريخ سيستان    
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تاريخی اين ديار از زمان خلف بن احمد به بعد، 

بلكه از عناوينی  ؛کندرنگ ياد نمیهرگز از شهر ز

ارگ و شهر سيستان نام  ۀچون دارالملك، قلع

برد. براي نمونه، در بيان پناه جستن امير می

خلف بن احمد به دربار مكجول )والی بُست( به 

هاي او در گرفتن قصد بهره جستن از حمايت

خون پدر و به دست گرفتن حكومت سيستان 

ا بنواخت و دلگرم کرد و مكجول او ر»نويسد: می

و بگفتا: خون پدرت به ياري خدا باز آرم و تو را 

: 8353، تاريخ سيستان« )به دارالملك بنشانم

در جايی ديگر، در شرح جفايی که مردم  (.887

اند، آشكارا و سيستان بر خلف بن احمد داشته

و »کند: با وضوح تمام از شهر سيستان ياد می

م ترکان خطبه کردند، چون بر منبر اسلام به نا

ابتداي محنت سيستان آن روز بود. و سيستان را 

هنوز هيچ آسيبی نرسيده بود تا اين وقت. و اندر 

« شهري»جهان از روزگار يعقوب و عمرو هيچ 

تر از سيستان نبود و دارالدوله گفتندي آبادان

 (.895)همان: « نيمروز را

مان در ز که رساندمی ،به روشنی ،اين روايت    

خلع يد خلف بن احمد از قدرت و امارت 

سيستان، مرکزيت اين ديار با شهر سيستان بوده 

چه با تغيير  ؛استو زرنگ ديگر مورد توجه نبوده

دارالحكومه از زرنگ به شهر سيستان، نام زرنگ 

نام اقليم بر شهر  ،در عوض ،از يادها رفته و

تقويم شد. اين موضوع در مرکزي اطلاق می
برگزيده ( و کتاب 386: 8339)ابوالفداء،  نالبلدا

است. با ( نيز آمده881: 8335)حموي،  مشترك

اين تفاوت که هم حموي و هم ابوالفداء در عين 

حال که به فراموش شدن نام زرنگ و جايگزين 

شدن شهر سيستان تأکيد دارند، در يك تعارض 

و تناقض مطلق باز از زرنگ به عنوان مرکز 

سيستان نام اقليم عظيم و »کنند: سيستان ياد می

ها و شهرها و نام بنامی است مشتمل بر دهكده

جز اينكه نام زرنگ از  ؛مرکز آن زرنگ است

-يادها رفته و نام اقليم را بر شهر اطلاق کرده

 )همان(.« اند...

البته ابوالفداء در جاي ديگري از کتاب خود،     

وان به وجود هم زرنگ و هم شهر سيستان به عن

وقتی هندمند »قصبه و مرکز اين ديار اشاره دارد: 

]هيرمند[ از بُست خارج شد تا به سجستان 

شود، از آن برسد، چند رود از آن منشعب می

جمله است سنارود که در يك فرسخی زرنج بر 

 (.81: 8339)ابوالفداء، « گذردقصبه سجستان می

به اعتقاد نگارنده، وجود تعارض و تناقض در     

از آنجا ناشی  يادشدههاي دو جغرافيانگار نوشته

و  یشود که هيچ يك از آن دو، شخصمی

اند تا حاصل سفري به سيستان نداشته ي،حضور

تحرير در آورند. بلكه  ۀمشاهدات خود را به رشت

هاي ديگر جغرافيانگاران به با اقتباس از نوشته

هاي مربوط به تأليف کتاب خود يا حداقل بخش

غافل از آنكه هر چند  اند.آن پرداخته سيستان

شهر »منابع تاريخی از دارالحكومه جديد با نام 

دوم قرن  ۀکه تا قبل از نيم ،اندياد کرده« سيستان

جري نيز بعضاً به جاي زرنگ استعمال چهارم ه

ليكن محل و موقعيت جغرافيايی آن  ،شدمی

. به ديگر عبارت، استمتفاوت از شهر زرنگ 

شود که شهر زرنگ نان از آنجا ناشی میاشتباه آ

جري بعضاً دوم قرن چهارم ه ۀنيز تا قبل از نيم

شد و چون با نام شهر سيستان خوانده می
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دارالحكومه جديد نيز همانند سابق شهر سيستان 

اند که محل تصور کرده ،نام گرفته بود، به اشتباه

آنها نيز يكی است. چه اگر غير از اين باشد، 

مورخان و جغرافيانگارانی که پس از آنها به آنگاه 

 ،اند، نيزتوصيف سيستان و سيستانيان پرداخته

خواندند. حال بايد زرنگ را قصبه سيستان میمی

آنكه چنين نيست. حمدالله مستوفی قزوينی که 

اندکی پس از ابوالفداء، موفق به تأليف اثر 

گرديد، در شرح بلاد  نزهۀ القلوبمعروف خود 

از شهر  ،ز و زابلستان، با صراحت تمامنيمرو

-سيستان به عنوان کرسی و مرکز سيستان ياد می

و آن هفده شهر است، هواي معتدل دارد... »کند: 

)مستوفی، « و دارالملكش شهر سيستان است

8367 :837 .) 

 ۀتيمور به سيستان که سرآغاز هم ۀشرح حمل    

هاي ماندگار اين سرزمين ها و فلاکتبدبختی

حماسی است، در بسياري از منابع و کتب 

 ۀدر همه اين منابع از حمل تاريخی آمده است.

سيستان به عنوان  ۀتيمور به شهر سيستان يا قلع

کدام است و هيچشهر مرکزي اين ديار سخن رفته

ترين شهر از زرنگ به عنوان دارالحكومه يا مهم

کنند. براي ماال، در ملفوظات سيستان ياد نمی

قران، امير تيمور گورکانی خود در باب فتب صاحب

 سيستان آورده است:

من از فراه به سيستان رو کردم و آق تيمور »    

بهادر را در رأس نيرويی از سربازان فداکار و 

دلاور و سرداران سواره نظام خويش به جلو 

فرستادم. به او فرمان دادم که سرزمين سيستان را 

پيش عازم گرديده و  ويران و تباه کند. آنها به

هاي شهر سراسر سيستان را تا به خود دروازه

سيستان متصرف شدند و با انبارهايی از گندم، 

هايی از گوسفند و گاو و چهار پا و بردگان گله

بيرون از حد و شماره به من ملحق گرديدند. با 

ترتيب يافتن امور اوق من به پيش دژ و حصار 

زره، بر اسب جنگی  زره رسيدم... با تسخير قلعه

خود سوار و به عزم تصرف قلعه سيستان روانه 

 (.818: 8363نقل از تيت، به « )شدم

شود، امير تيمور گورکانی چنانچه ملاحظه می    

پس از فتب قلعه زره، به سوي قلعه سيستان 

حرکت کرد و پس از مدتی آن را فتب و بخش 

ديد، هيچ تراعظمی از آن را به ويرانی کشانيد. بی

مراد از قلعه سيستان يا شهر سيستان در روايت 

اسلامی نيست. چه در  ۀ، همان زرنگ دوريادشده

هيچ جاي اين کتاب اسمی از زرنگ برده 

است. از سوي ديگر، تيمور در شرح فتب نشده

ها و استحكامات سيستان به بيان برخی از نشانه

پردازد که هيچ مطابقتی با سيماي نظامی شهر می

زرنگ در منابع و متون تاريخی  ۀيف شدتعر

 ندارد:

 ۀو چون به آنجا رسيدم سپاه را در فاصل»...     

اي به کمی از آن مستقر کردم و به همراهی دسته

پيش رفتيم تا شخصاً طی يك بازديد مقدماتی دژ 

سيستان و معابر و نقاط باز و دفاع آن را براي 

ته و در اي رفحمله برانداز کنم. به طرف دروازه

اي فاصله نه چندان زياد با آن بر پشته و تپه

صعود کرده و در برابر آن قلعه « قتلغ»موسوم به 

 )همان(....« ايستادم 

هيچيك از منابع تاريخی و جغرافيايی قديم     

در شرح و توصيف زرنگ به وجود چنين تپه 

هاي شهر که با عظيمی در نزديكی يكی از دروازه
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ن کل شهر را زير نظر گرفت، صعود بر آن بتوا

 اشاره ندارند.

نياز در شارح   احياء الملاوك  و  تاريخ سيستان    

الدين کرت با ملك جنجاو در  جنگ ملك شمس

هجري باه وقاوع پيوساته     666نويين که به سال 

هاي شاهر سيساتان   بود، به وجود يكی از دروازه

گااران اشاااره دارنااد   موسااوم بااه دروازه طبااق  

تواناد بار   که به نوعی می ،(88: 8333)سيستانی، 

تفاوت دو شهر زرناگ و شاهر سيساتان دلالات     

. چه به شهادت منابع تااريخی، شاهر زرناگ    کند

هيجده دروازه داشته که پنج دروازه در شارساتان  

شااهر و مااابقی در ربااض شااهر جاااي داشااتند.  

 و اباان حوقاال  (897ااا893: 8368) اسااتخري

را  هاا نام يكايك ايان دروازه  (873ا878: 8337)

گاناه  هاي هيجاده ، ليكن در ميان دروازهاندآورده

گاران  اي به اسم دروازه طباق زرنگ، هيچ دروازه

 وجود ندارد.

ملااك شاااه حسااين سيسااتانی در ضاامن شاارح  

نارضايتی مردم سيستان از خلاف بان احماد باه     

اي کاه در باه چناگ آوردن    خاطر مكار و حيلاه  

و  فرزندش طاهر ا که البته عليه پدر شوريده بود 

کار بارده و او را  هبعدها از عمل خود نادم شد ا ب 

محبوس و به قتل رسانيد؛ باه تغييار دارالحكوماه    

چااون خلااف بعااد از »سيسااتان نيااز اشاااره دارد: 

مراجعت سلطان استقلال يافت، پسر خود طااهر  

را بر تخت پادشاهی نشانده، طاهر بعاد از مادتی   

نماود و  کامرانی باا پادر سالوك ناپسانديده مای     

کرد. خلف از کرده پشيمان شد. عايت اداب نمیر

پهلو بر بستر نهاد و اظهار بيماري نمود. طاهر باه  

عيااادت او شااتافت. خلااف جمعاای از شاارير در 

کمين داشت و طاهر را بگرفت و به زنادان ارگ  

محبوس ساخت. بعد از سه روز خبر فوت طاهر 

شيوع يافت و مردم از اين امر ناملايم از خادمت  

ل و آزرده شااده و طااهربن ربيااب و  خلاف ملاو  

اين امر شانيع روي   ۀديگر امراي خلف از مشاهد

اردات از خلااف گردانيااده، عصااابه عصاايان باار  

پيشانی بسته، شهري که دارالاماره بود، به دسات  

آورده، خطبااه و سااكه بااه نااام ساالطان محمااود  

غزنوي کردند و شعار دعوت او ظاهر سااختند و  

شتند و التماس مقدم شرح اين قضيه به سلطان نو

سلطان کردند و سلطان حسب التماس ايشاان باه   

سيستان آمد و مراعات خاطر آن جماعات نماود.   

« خلف در آن زمان در حصار تااق نازول داشات   

 (.57-58: 8333)سيستانی، 

هيچ ترديد، اين دارالاماره که مؤلف احياء بی    

الملوك به تصرف آن از سوي ناراضيان اشاره 

است که پس از تصرف آن تأکيد کردهداشته و 

شهر، به نام اميرمحمود غزنوي سكه ضرب 

است. چه در کردند، شهري غير از زرنگ بوده

 جايی ديگر به وجود هم زرنج و هم شهر

امير شهنشاه در زرنج خطبه »سيستان اشاره دارد: 

به نام خود کرد و تا چند سال ميانه ملوك و 

ق و ميران اشراف آنجا به سعايت مردم او

سيستان منازعه بود تا به تاريخ سنه ثمانين و 

[ شهر سيستان را به امير هجري 381اربعمائه ]

 (.53)همان: « شهنشاه سپردند

در شرح سيستان و  ،همچنين ،احياء الملوك    

و سجستان را دارالملك »است: حدود آن آورده

نويسند. اما حدود اند و دارالزهاد مینوشته

ست و زمين داور و کابل و سواد آن به سيستان بُ
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گرشاسف منسوب بود و کورنگ جد مادري او 

ساخته بود و در زمان خلفاي بغداد تا اوايل حال 

« خلف بن احمد اين داخل مملكت خلف بود

 (. 88-85)همان: 

از يك سو، به دارالملك بودن  ،اين روايت    

شهر سيستان که بعضاً به آن دارالزهاد )= شهر 

از سوي  ،گفتند، تأکيد دارد وهدان( نيز میزا

سيستان در زمان  ۀرساند که محدودديگر، می

 خلف بن احمد گسترش يافته است.

بر اين  ،به وضوح ،شناسی هممطالعات سكه    

حقيقت تاريخی که در زمان خلف بن احمد 

زرنگ از اعتبار سياسی و اجرايی افتاده و جاي 

است، گواهی داده خود را به دارالحكومه جديد

هايی که تاکنون از زمان دهند. چه غالب سكهمی

-خلف بن احمد و حتی پس از آن به دست آمده

هستند. در حالی که تا قبل « سجستان»اند، ضرب 

هاي از خلف بن احمد، محل ضرب سكه

 است.شهر زرنگ بوده ،عمدتاً ،سيستان

توضيب اينكه، منابع و متون تااريخی از شاهر       

يد که به عنوان دارالحكوماه جااي زرناگ را    جد

کنناد.  گرفته بود، باا ناام شاهر سيساتان يااد مای      

-که محل ضرب سكه ،مراد از سجستان ،بنابراين

هاي خلف بن احمد و پس از او بوده اسات، باه   

تواند هماان دارالحكوماه جدياد باشاد.     می ،يقين

البته اطلاق نام سيستان به شهر زرنگ تاا قبال از   

قرن چهارم هجري از سوي مورخاان و   نيمه دوم

اسات.  جغرافيانگاران امري متداول و معمول بوده

بدان معنی که باراي يااد کاردن از شاهر زرناگ،      

گاهی آن را به اسم زرنگ و گاهی هام آن را باه   

برند که شواهد آن در منابع و اسم سيستان نام می

تعااداد قاباال  نيااز ؛متااون تاااريخی بساايار اساات

سيستان به دست آمده که تاريخ  اي سكه ازتوجه

جري به قبل از نيمه دوم قرن چهارم ه هاضرب آن

رسد، ليكن محل ضارب آنهاا هام سجساتان     می

است که مراد از آن همان شهر زرناگ اسات کاه    

تا آن زمان مرکز و کرسی سيستان بوده است. اماا  

بنابر آنچاه کاه    ،شهر جديد که در موجوديت آن

ان داشت، در منابع و توگفته شد، هيچ شكی نمی

متون تاريخی به نام ديگري غير از شهر سيساتان  

اياان تصااور کااه مااراد از  ،لااذا ،ناميااده نشااده و

هاااي ان بااه عنااوان محاال ضاارب سااكه سجساات

تواند همان زرناگ  احمد و پس از آن میبنخلف

 باشد، تصوري کاملاً واهی و نادرست است.

قطعه  75جالب است که بدانيم، در ميان      

آنها پرداخته،  ۀاي که جان واکر به مطالعسكه

شود که متعلق به طاهربن خلف اي ديده میسكه

همان فرزند شورشی خلف که از سوي پدر  -

. متأسفانه تاريخ و است -دستگير و به قتل رسيد

ليكن در  است؛ محل ضرب اين سكه از بين رفته

پشت سكه و در زير نام خليفه عباسی القادر بالله، 

است )واکر، م امير محمود غزنوي اضافه شدهنا

(؛ که احتمال دارد مؤيد همان روايتی 887: 8381

در شرح تصرف  احياءالملوكباشد که مؤلف 

دارالاماره از سوي ناراضيان خلف بن احمد، 

بدان پرداخته و تأکيد کرده است که ناراضيان 

پس از تصرف دارالاماره، به نام امير محمود 

 ب کردند.غزنوي سكه ضر

دانيم، وقايعی چون شورش که می چنان   

طاهربن خلف عليه پدرش خلف بن احمد؛ 

تصرف دارالاماره ، دستگيري طاهر از سوي خلف
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ضرب سكه  ،از سوي ناراضيان خلف بن احمد

دستگيري و تبعيد  ،به نام امير محمود غزنوي

خلف بن احمد به خراسان از سوي محمود 

هجري به وقوع  393در سال  ،همگی ،غزنوي

 ، بسيار(. بنابراين33: 8363پيوسته است )تيت، 

-يكی از سكه يادشده ۀرود که سكاحتمال می

هايی باشد که ناراضيان خلف با تصرف 

-دارالاماره به نام امير محمود غزنوي ضرب کرده

 اند.

تشريب  ۀملك شاه حسين سيستانی در ادام    

ا حكومت سيستان پس از خلف بن احمد که ب

دخالت نظامی سلطان محمود غزنوي از حكومت 

به  ،سيستان خلع و به خراسان تبعيد گرديد

دوران امارت طاهربن محمد بن طاهر بن خلف 

به مرمت »اشاره دارد که چون به حكومت رسيد 

قلاع و بقاع سيستان همت گماشت و در قلعه 

ارگ، سراي امارت ساخته، موسوم و معروف شد 

وز آثار سماهت آن گروه از به سراي طاهر و هن

 (.53: 8333)سيستانی، « ها هويداستآن خرابه

هاي اين کاخ روايت پيداست که خرابهاين از     

که به روزگار شاه  احياء الملوكدر زمان نويسنده 

 داشتهزيست، هنوز مجد و عظمتی عباس اول می

 است. تيت کردهاست که وي به آن اشاره 

اخ را در ارگ زاهدان ، محل اين ک(38: 8363)

اي که بقاياي آن هنوز به شكل برجسته ،داندمی

 شود.در اين ناحيه ديده می

توضيب اينكه ملك شاه حسين سيستانی در     

 666گزارش حمله مغول به سيستان در سال 

که در نهايت با انعقاد قرارداد صلب ميان  ،جريه

ملك نصيرالدين محمد و مغولان خاتمه يافته 

، به احدا  دارالملك جديد اشاره دارد که از بود

 665سوي ملك نصيرالدين محمد در سال 

ملك نصيرالدين محمد »هجري بنا شده بود: 

القدر بنا طرح دارالملك انداخت و عمارت رفيع

کرد و از مدارس و مساجد و بازار و حمام و 

)سيستانی، « ديگر بقاع خير و ارگ را نيز بساخت

روشن نيست که آيا دارالملك (. اما 87: 8333

شهر جديدي است يا اينكه در خود  يادشده

 است.قبلی چنين تأسيساتی بنا شده ۀدارالحكوم

، شكی نيست بيان شدهرحال، بنابر آنچه که به    

که در زمان خلف بن احمد مقر حكومتی 

سيستان از زرنج به شهري جديد انتقال يافت. به 

ن احمد و پس از عبارتی ديگر، در زمان خلف ب

او دو شهر عمده در سيستان وجود داشت: يكی 

زرنگ و ديگري شهر سيستان که مؤلف 

از آن با عنوان دارالاماره نيز ياد  احياءالملوك

 ۀکرده است. در اينكه با ساخته شدن دارالحكوم

جديد، زرنج به يكباره متروك و مخروب 

نگرديده بلكه همچنان به حيات خود ادامه 

توان داشت. چه است، نيز شكی نمیدادهمی

در شرح خيانتی که ميرساقی  احياءالملوكمؤلف 

سيستانی به سيستان و سيستانيان داشته است، به 

وجود هم زرنگ و هم شهر سيستان اشاره دارد. 

که برخی از اقوام و نزديكان  ،ميرساقی سيستانی

الدين حاکم وقت سيستان او به دستور ملك قطب

اي که از ملك داشت، ه بودند، با کينهبه قتل رسيد

به نزد شاهرخ تيموري در هرات رفت و در آنجا 

بود که ضمن تحريك شاه براي حمله به 

سيستان، پيشنهاد داد براي فتب آسان سيستان 

اين هم »... بندهاي هيرمند را تخريب نمايد: 
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قسمی از فتب است که کل مملكت را خراب 

د برداريم، خود اهل سازيم و بندها را از هيرمن

...« قلعه و شهر سيستان به پايه سرير خواهند آمد 

 (.883)همان، 

اين روايت و در شرح  ۀدر ادام احياءالملوك    

بند هاونگ،  -اهميت بندهاي سه گانه سيستان 

دارد که اظهار می -بند بلواخان و بند يكاب

مناطقی چون سرابان، بنابان، زره، رامرود، 

دار، حصار تاق، اوق و قلعه زرنج دار، کنحوض

 (.883-883بردند )همان: از اين سه سد آب می

اي از يك سو، بدون آنكه شبهه ،اين روايت    

باقی گذارد، اين حقيقت تاريخی را که شهر 

بلكه شهري مستقل  ،سيستان همان زرنگ نيست

از زرنگ بوده و پس از آن دارالحكومه سيستان 

از سوي ديگر، به  ،و کندیگرديده است، ثابت م

رساند که شهر زرنگ در زمان شاهرخ وضوح می

ليكن از حيث  ؛استتيموري نيز حيات داشته

اهميت و اعتبار چندان مهم نبوده و در رديف 

 است.شهرهاي اطراف سيستان بوده

در بيان عاقبت و سرانجام شهر سيستان،     

شكی نيست که با تخريب سدهاي معروف 

دست شاهرخ تيموري، حيات اين سيستان به 

رو به زوال و نابودي  ،تدريجبه ،شهر نيز

اما خرابی سيستان در زمان ملك »است: رفته

الدين سوم که در عهد شاهرخ ميرزا اعظم قطب

به غايت باقی بندها را خراب نمود سيستان را 

 (.88)همان: « خراب ساخت

 ۀحال که مشخص شد، شهر زرنگ در نيم    

به عنوان  ،جري جاي خود راچهارم ه دوم قرن

کرسی و مرکز سيستان، به شهر جديدي موسوم 

است که از آن پس، همچنان به شهر سيستان داده

جري اول قرن نهم ه ۀتا نيم ،و بدون وقفه

است، دو سؤال مطرح دارالحكومه سيستان بوده

تر شدن شود که پرداختن به آن براي شفافمی

 بحث ضروري است:

جديد را با نام شهر  ۀرا دارالحكومچ .8

خواندند؛ حال آنكه اين نام تا قبل از سيستان می

دوم قرن چهارم هجري قمري نيز بعضاً به  ۀنيم

 شد؟شهر زرنگ داده می

زيرا سيستانيان در طول  ؛پاسخ روشن است    

تاريخ عادت داشتند که به شهر مرکزي ايالت 

ي که از خود عنوان شهر سيستان دهند. به طور

آيد و در طول اين مقاله نيز متن سؤال بر می

جري تأکيد شد، تا قبل از نيمه دوم قرن چهارم ه

، گاهی به بودکه مرکزيت سيستان  ،شهر زرنگ

و گاهی با نام  ،يعنی زرنگ ،اسم خا  خود

 ۀشد. اين عادت در دورشهر سيستان خوانده می

 ،همچنان ،( نيزهجري 8333ا  8781قاجاريه )

رسوم بود. چه به شهادت خاورشناسان غربی م

که در طول اين دوره در اجراي اهداف سياسی 

دولت متبوع خود به کاوش و تحقيق در سيستان 

مردم سيستان بيش از آنكه شهر  ،انداشتغال داشته

نام داشت، با نام  مرکزي خود را که شهر ناصري

اش بخوانند از آن با نام شهر سيستان ياد خا 

 ؛835: 8358: اسميت، نك ،دند)براي ماالکرمی

 ؛797: 8358لندور،  ؛357: 8358مك ماهون، 

اطلاق لفظ شهر  ،(. بنابراين878: 8358تيت، 

سيستان به شهر جديدي که به عنوان مقر 

حكومتی جاي زرنگ را گرفته بود، مطابق عادت 

به  ،رسد وکاملاً طبيعی به نظر می ،سيستانيان
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ترين و گوياترين نامی بوده ديگر عبارت، مناسب

 توانست به آن داده شود.است که می

سيستان در چه تاريخی و به  ۀدارالحكوم .7

چه دلايلی از زرنگ به شهر سيستان تغيير يافته 

 است؟

سيستان در زمان  ۀهيچ ترديد، دارالحكومبی    

خلف بن احمد از زرنگ به شهر سيستان تغيير 

که خلف  ،هجري 393زيرا در سال  ؛ يافته است

بن احمد فرزندش طاهر را دستگير و به قتل 

رسانيد، ناراضيان خلف با شورش عليه او، شهر 

سيستان را که دارالاماره بود، تصرف کرده و به 

نام سلطان محمود غزنوي سكه ضرب کردند 

(. اما اينكه در چه 57-58: 8333)سيستانی، 

يير تاريخی از زمان امارت خلف بن احمد اين تغ

است، اطلاع دقيقی نداريم. بنابر دلايلی روي داده

رود اين مهم خواهد آمد، احتمال می ذيل در که

زيرا  ؛هجري به وقوع پيوسته باشد 353در سال 

منابع تاريخی در شرح وقايع مربوط به قبل از 

از زرنگ يا از مواضعی چون  ،اين تاريخ، مستقيماً

ه تعلق ک گوينددر پارس و در نيشك سخن می

 است.ا به شهر زرنگ بر ما شناخته شدههآن

جااري خلااف باان احمااد باار ه 357در سااال     

سامانيان  ۀکه حاکم دست نشاند ،حسين بن طاهر

 ،زرناگ را  ۀدر ايالت سيستان بود، شوريد و قلعا 

است، به که در آن زمان دارالحكومه سيستان بوده

محاصااره در آورد. دولاات سااامانی نيااز بااراي    

 ،ين شورش و نجات حسين ابن طااهر سرکوب ا

کاه زماانی سپهساالار     ،ابوالحسن سايمجوري را 

دربار بخارا باود، در رأس ساپاهی عظايم راهای     

تر باه غائلاه خاتماه    تا هر چه سريع کردسيستان 

هاا قبال   که از مادت  ،دهد. ابوالحسن سيمجوري

 پيشاي با خلف بن احمد داشت، رواب  دوستانه

، نمايندگانی را نزد اميار  از آنكه به سيستان برسد

صاافاري فرسااتاد و از او خواساات تااا دساات از  

و بادون آنكاه جنگای در     برداردزرنگ  ۀمحاصر

گيرد، دارالحكومه را تحويل دهد. در مقابل، پاس  

از آنكه به ظاهر شورش سيستان سرکوب گردياد  

و حسين بن طاهر نيز در مقام خود ابقا شد، او و 

شاااوند لشاااكريانش از سيساااتان خاااارج مااای

تواناد  (. آنگاه خلاف مای  35: 8375)جرفادقانی، 

و هار   کناد باه حساين بان طااهر حملاه       دوباره

داناد، در بااره او بگيارد:    تصميمی که صلاح مای 

امير خراسان اندر حديث تو عاجز ماناد و هماه   »

امرا و بزرگان خراسان اينجا بر دست تاو هالاك   

گشتند. اکنون مرا فرستاد، از آنچاه داناد دوساتی    

يان من و آن تو. چيزي مكن. تا مان باازگردم و   م

خ  حسين بن طاهر بستانم و لشكر باز گاردانم.  

، تااريخ سيساتان  « )آن گاه تو به دانی بار حساين  

 (.889ا888: 8353

خلف بن احمد که منافع خود را در عمل به     

دانست، در هاي ابوالحسن سيمجوري میتوصيه

رك کرد هجري ارگ زرنگ را ت 357نهم شعبان 

و به قلعه تاق رفت. بعد از خروج امير خلف از 

ارگ زرنگ، ابوالحسن سيمجوري و همراهان او 

الحجه همان به ارگ وارد شدند و تا هفدهم ذي

هاي مشايخ و پس خ »سال در زرنگ ماندند. 

آن حسين بستدُ که سپاه سالار اينجا آمد و شهر 

و حصار بستدُ و به من سپرد و کار من تمام 

 (.889)همان: « شت و خود برفتگ

بعد از آنكه ابوالحسن سيمجوري و سپاهيان      
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 ،همراه وي از سيستان خارج شدند، امير خلف

براساس قرار پنهانی که با ابوالحسن سيمجوري 

داشت، حسين بن طاهر را در قلعه زرنگ 

. از آنجا  که امير خلف در هنگام کردمحاصره 

ه و علوفه خالی ترك زرنگ، آنجا را از آذوق

بود، حسين بن طاهر با مشكل قحطی نيز کرده

. در اين حال، امير حسين بن طاهر از شدروبرو 

سبكتگين غزنوي تقاضاي کمك کرد. سبكتگين 

براي ياري او در مقابل امير خلف عازم سيستان 

اما امير خلف نمايندگانی را با هداياي بسيار  شد؛

شد که حسين به نزد سبكتگين فرستاد و متذکر 

بن طاهر زنديق است و نبايد به او کمك کرد. 

سبكتگين نيز با قبول هداياي خلف، هزار سوار 

را به کمك او فرستاد و خود با ديگر لشكريانش 

 از نيمه راه به سوي بُست بازگشت )همان(.

که به احتمال بسيار  ،با مرگ حسين بن طاهر    

ترين گبا توطئه امير خلف صفاري روي داد، بزر

 ،بدين ترتيب ،دشمن امير صفاري از ميان رفت و

امير خلف حكومت مستقل خويش را در 

علاوه بر آنكه  ،و دولت سامانی کردسيستان آغاز 

از حضور در آن سرزمين تجارب تلخی داشت، 

مواجهه با مسايل و مشكلات گوناگون  سبببه 

داخلی و خارجی گرفتارتر از آن بود که بار ديگر 

خالت در امور سيستان را داشته باشد بناي د

 (.787-783: 8388)فروزانی، 

با تشكيل حكومت مستقل در سيستان، ديگر     

توانست همچون گذشته به مرکزيت زرنگ نمی

 ۀخود ادامه دهد. زيرا اين شهر در نتيج

به ويژه در زمان  ،هاي متعدد و طولانیجنگ

حمله اعراب مسلمان و دوران امارت يعقوب 

ث، عمرو ليث و خلف بن احمد صدمات لي

بسياري ديده و مواضع دفاعی آن کاملاً فرسوده 

شده بود. از سوي ديگر، آن طور که مورخان و 

-هاي مختلف اسلامی نوشتهجغرافيانگاران سده

اند، دورتادور شهر زرنگ را خندقی عميق فرا 

گرفته بود که آب آن از درون خود خندق 

 امر (. اين897: 8368جوشيد )استخري، می

رساند که شهر زرنگ در محلی پست واقع می

توانست حيات شده بود و هر آن جريان سيل می

 شهر را به مخاطره اندازد.

تواند ضرورت خوبی میآنچه که گفته شد، به    

تغيير دارالحكومه از زرنگ به شهر سيستان را 

 ،، در اين صورتکه . بديهی استکندتوجيه 

بايد هم مواضع دفاعی تان میشهر جديد سيس

باشد و هم در  داشتهبرتري نسبت به زرنگ 

ريان جمحلی واقع شده باشد که حيات آن با 

 سيل به مخاطره نيفتد. 

 ۀپهندشت سيساتان، تنهاا محوطا    ،در مجموع    

عظايم زاهاادان کهناه اساات کاه هاار دو ويژگاای    

. باارج و باروهاااي مسااتحكم و  دارد يادشااده را

هااي  ه که قطار برخای از بارج   استوار اين محوط

 7/3متر و ضخامت بااروي آن باه    88آن به  ۀقلع

رساد، مؤياد آن اسات کاه ساازندگان و      متر مای 

طراحان شهر به مسايل امنيتای و مواضاع دفااعی    

اناد. از ساوي ديگار،    داشاته  خاا   شهر توجاه 

 ۀتارين محوطا  تارين و عظايم  زاهدان کهناه مهام  

وي ياك  سيستان است که بر ر ۀاسلامی در منطق

طويل و کم ارتفاعی قرار گرفتاه اسات کاه     ۀپشت

و آسايبی   شاود توانست وارد آن جريان سيل نمی

 (.559: 8358به آن برساند )تيت، 
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محل زاهدان کهنه،  ۀانتخاب آگاهانه و عالمان    

دهد که براي ساخت دارالحكومه جديد، نشان می

تغيير دارالحكومه از زرنگ به شهر سيستان صرفاً 

رسودگی مواضع دفاعی زرنگ يا هر دليل به ف

اطلاع باشيم، مربوط ديگري که شايد ما از آنها بی

پذيري شهر در برابر تهديدات نبوده؛ بلكه آسيب

طبيعی نيز يكی از عوامل مهم در انتقال مقر 

 که است. بديهی استرفتهحكومت به شمار می

با ساخت شهر جديد در محل زاهدان کهنه، 

ر براي هميشه در مقابل خطرات امنيت اين شه

هيرمند تضمين  ۀناشی از سيل و طغيان رودخان

 نويسد:بود. تيت در اين باره میشده

بريتانياا،   ۀاز ماوز  ،[A.G.Ellisآقاي اليس ]»    

به بنده اظهار داشت که مورخان محلی به سيلابی 

العااده شاديد و   کنند که فوقاز سيستان اشاره می

بالا بوده کاه باراي چناد مااه     ارتفاع آن به حدي 

-آمد به شهر سيساتان باا قاايق انجاام مای     ورفت

شود که فق  يك محل گرفت. امروزه مشاهده می

باشاد  در سيستان وجود دارد و آن هم فلاتی مای 

هاااي زاهاادان کهنااه روي آن قاارار   کااه خرابااه 

زاهاادان در زمااان وقااوع  ،اساات. بنااابراينگرفتااه

شاين سيساتان   نسيلاب مذکور، پايتخت و کرسی

اسات. آن سايلاب ياا در اواخار قارن دهام       بوده

« ميلادي ياا اوايال قارن ياازدهم رخ داده اسات     

 (.     875)همان: 

 

 بحث و نتیجه گیري

 آيد:از آنچه گذشت، نتايج زير حاصل می

 ۀشهر زرنگ از بدو تأسيس در اواخر دور    

پنجم هجري مرکزيت سيستان  ۀساسانی تا سد

 ۀپس، اين شهر که در نتيج. از آن استبوده

 ۀويژه در زمان حملبه ،هاي متعدد و طولانیجنگ

اعراب مسلمان و دوران امارت يعقوب ليث، 

عمرو ليث و خلف بن احمد صفاري صدمات 

بسياري ديده و مواضع دفاعی آن کاملاً فرسوده 

بود، جاي خود را به شهري جديد با نام شده

خلف بن است که به دستور شهرسيستان داده

شد. اين شهر جديد از سده پنجم احمد بنيان نهاده

چنان و بدون وقفه تا اواس  سده نهم هجري، هم

است. به عبارت ديگر، سيستان بوده ۀدارالحكوم

امير تيمور گورکانی و  ۀشهري که با حمل

فرزندش شاهرخ تخريب و ويران گرديد، زرنگ 

اين است. زرنگ در بوده« شهرسيستان»نبوده بلكه 

زمان اعتبار سياسی و اجرايی نداشته و مرکز 

موسوي حاجی است )آمدهسيستان به حساب نمی

 (.775: 8388، و بيانی

زاهدان کهنه بقاياي شهر زرنگ نيست. اين     

هاي شهر يك از مشخصات و ويژگیمحل هيچ

 .نيستزرنگ را دارا 

 ،زاهدان کهنه، محل واقعی شهر سيستان    

ومه سيستان در دوران اسلامی دومين دارالحك

( است. اين محل تمام هجري 9تا  7هاي )سده

طور که ها و مشخصات شهر سيستان را آنويژگی

 .داست، داردر منابع تاريخی آمده

با مشخص شدن هويت واقعی زاهدان کهناه و      

انتساب قطعی آن به شهر سيستان، اين احتمال که 

ان بقاياااي محوطااه نااادعلی در سيسااتان افغانساات 

قاوت   ،اسلامی باشاد، بايش از پايش    ۀزرنگ دور

گيرد. اثبات اين مدعا منوط به مطالعات ميدانی می

شااناختی )بررساای يااا کاااوش( در محاال باسااتانی
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 مذکور است.

 

 منابع
جعفر  ۀترجم .صوره الارض. (8337ابن حوقل )

تهران: انتشارات بنياد فرهنگ  .چاپ اول .شعار

 .ايران

عبدالحميد  ۀترجم .تقويم البلدان .(8339ابوالفداء ) -

تهران: انتشارات بنياد فرهنگ  .چاپ اول .آيتی

 .ايران

 .مسالك و ممالك .(8368استخري، ابواسحق ابراهيم )

 تهران: .چاپ سوم .به اهتمام ايرج افشار يزدي

 .انتشارات علمی و فرهنگی

 ، در8ج .شرقیايران . (8358اسميت، اوئن )
 (.هاسيستان )سفر با سفرنامهجغرافياي تاريخی 

 .چاپ اول .ترجمه و تدوين حسن احمدي

 .تهران: مولف

بازخوانی متون از جعفر  .(8353) تاريخ سيستان

 .تهران: نشر مرکز .چاپ اول .مدرس صادقی

 .به تصحيب ملك الشهراي بهار .(8383)اااااااااااا 

 .تهران: کلاله خاور .چاپ اول

 در .ات بلوچستانسرحد .(8358) .تيت، جی.پی
 .ها(جغرافياي تاريخی سيستان )سفر با سفرنامه

 .چاپ اول .ترجمه و تدوين از حسن احمدي

 .تهران: مولف

سيستان، تاريخ، حدود و ثغور . (8367)اااااااااااا 

 .7ج .جغرافيايی، آثار باستانی و ذکر ساکنين آن

چاپ  .دوم؛ به اهتمام غلامعلی رييس الذاکرين

: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زاهدان .اول

 .استان سيستان و بلوچستان

ترجمه  .8ج  .تاريخ سيستان .(8363)اااااااااااا 

تهران: سازمان  .چاپ اول .سيد احمد موسوي

ملی حفاظت آثار باستانی ايران با همكاري اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سيستان و 

 .بلوچستان

ترجمه  .(8375ناصب بن ظفر )جرفادقانی، ابوالشرف 

 .چاپ اول .به اهتمام جعفر شعار .تاريخ يمينی

 .تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب

ج  .طبقات ناصري .(8337جوزجانی، منهاج سراج )

به تصحيب، مقابله، تحشيه و تعليق عبدالحی  .8

 .کابل: انجمن تاريخ افغانستان .چاپ اول .حبيبی

ترجمه  .ده مشتركبرگزي. (8335حموي، ياقوت )

تهران:  .چاپ اول .محمد پروين گنابادي

  .انتشارات ابن سينا

 .، چاپ دوم7ج  .معجم البلدان .(8995)اااااااااااا 

 .بيروت: دارالصا

 .(8336سيستانی، محمد اعظم )جوزا و سرطان 

شماره  .آريانا .(8) «جغرافياي تاريخی زرنج»

 .سوم

به  .ياء الملوكاح. (8333سيستانی، ملك شاه حسين )

: بنگاه . تهرانچاپ اول .اهتمام منوچهر ستوده

 .ترجمه و نشر کتاب

امير  ."(8388فروزانی، سيد ابوالقاسم )ارديبهشت 

مجله  ."جويانه اوهاي استقلالخلف و تلاش
سال  .علوم انسانی دانشگاه سيستان و بلوچستان

 .89شماره  .هشتم

 .7ج .حسودهاي مدر سرزمين .(8358لندور، ساوج )

جغرافياي تاريخی سيستان )سفر با در 
 .ترجمه و تدوين حسن احمدي (.هاسفرنامه

 .تهران: مولف .چاپ اول

به اهتمام و  .نزهت القلوب. (8367مستوفی، حمدالله )

 .تهران: دنياي کتاب .تصحيب گاي لسترنج

احسن . (8368مقدسی، ابوعبدالله محمدبن احمد )
علينقی  ۀترجم .7ج  .ليمالتقاسيم فی معرفه الاقا

تهران: شرکت مؤلفان و  .چاپ اول .منزوي

 مترجمان ايران

برداري و اکتشافات نقشه .(8358مك ماهون، هنري )
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جغرافياي تاريخی سيستان در  .جديد در سيستان

حسن  .ترجمه و تدوين .ها()سفر با سفرنامه

 .تهران: مولف .چاپ اول .احمدي

پژوهشی در  .(8387موسوي حاجی، سيد رسول )

اسلامی )بررسی  ۀباستان شناسی زرنگ دور

ميدانی در محوطه اسلامی زاهدان کهنه واقع در 

شناسی در نامه دکتري باستانپايان .(شرق سيستان

تهران: دانشكده علوم  .گرايش دوران اسلامی

 انسانی دانشگاه تربيت مدرس

زاهدان کهنه، شهري خفته در  .(8388)اااااااااااا 

 .مشهد: انتشارات پاژ .چاپ اول .تانسيس

مسكوکات سلسله دوم  ".(8381واکر، جان )شهريور 

مجله علوم انسانی دانشگاه  "صفاري در سيستان
ترجمه برات دهمرده و . سيستان و بلوچستان
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